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نورمحمدعسگرى: استكهلم                                                                                                       
      نميدانم  اين ( يوتيوپ) هائى كه اين 
ــر  روزها از بچه هاى خيابانى ايران در سراس

جهان منتشر شده ديده ايد يا نه ؟
نوه هاى داريوش بزرگ – فرزندان كورش 
كبير – خواهر زاده ها وبرادر زاده هاى نسلى 
كه همراه خاندان پهلوى در ايران رشد كردند 
ــدند و يا گروه هائى كه هم نسل  وبزرگ ش
ــان  اخوند ها آنها را از راه بدر كردند . وادارش
نمودند كه به بيراهه ها بروند وايرانى را بخاك 

سياه نشاندند .
         اگرآن يوتوپ را نديده ايد من برايتان 
ــت دقت كنيد . و بعد  تعريف ميكنم . درس
مقايسه كنيد با فرزندان ونوه هاى خودتان كه 
در تخت خواب زرين و در كمال نازو نعمت 
زندگى ميكنند چه تفاوتى دارند ؟ وآنگاه  بياد 
بياوريد كه چه كسانى مسئول سياه روزى اين 
نوباوگان اصيل ايرانى هستند و چرا به چنين 
روزى مبتلا شده اند ؟ و بعد كمى به عقب 
برويد واين پرده سياهى كه مقابل چشمانتان 
را گرفته پس بزنيد ونگاه كنيد كه در گذشته 
اين اطفال كجا زندگى ميكردند ؛ وشما كه 
امروز در كشور هاى مختلف جهان  نام خودتان 
ــيارى تان با  را ( ايرانى تبار) گذارده ايد ، وبس
ــه از ايران آورده ايد ويا هنوز هم با  ثروتى ك
ــتى آخوند ها در ايران صاحب آلاف  همدس
والوف هستيد چه مسئوليتى نسبت به نسل 
هاى آتى داشتيد .و چرا وچگونه آنها را رهاكرديد 
ــوش كرديد  در مقابل ملت نجيب  . و فرام
وبردبار ايران كه ساليان دراز هزينه سنگين 
زندگى رنگين وپر جاه  وجلال شما را پرداخته 

بود چه تعهداتى برعهده داشتيد
        محققا هنوز يادتان هست ؛ بدون نگاه 
كردن به پشت سرتان كلاهتان را برداشتيد و 
سوار هواپيما شديد تا خود وخانوتان را به محل 
ــانيد  ؛ميهنتان را به دست اجامر  امنى برس
سپرديد  وآرامش شخصيتان را بر مقابله با 
ــختى ها و ايستادگى در برابر رويدادهاى  س
ــلى را كه چشم  نابهنگام ترجيح داديد .ونس
اميدش به شما بود زير شلاق آخوند ستمگر 
طماع رها كرديد . در كشورى بيگانه  نفسى 
به آسودگى كشيديد و عنوان ( ايرانى تبار) را 

براى خودتان خريديد.
         ميدانم كه آقاى مدير دوباره در دلش 
بمن تعرض خواهد كرد كه اخر اين حرفها چيه 
كه مينويسى . مگر نميدانى كه خوانندگان 
روزنامه نيمروز دلشان ميخواهد مطالب شاد 
وسرگرم كننده بخوانند .اما حضرت مدير، منهم 
مانند ان فرزندان سرشكسته ايرانى كه در ( 
يوتوپ) نشان داده شده اند ، هنوز پس از سى 
سال زندگى در غربت ، نميتوانم دست گدائى 
بسوى ديگران دراز كنم . وبه همين جهت دلم 
ــده ايرانى بدرد  ــى نوباوگان پرپر ش از زندگ

ميآيد.
   حالا، به اين صحنه ها كه برايتان ترسيم 
ميكنم كمى بيانديشيد .  بچه هائى بين پنج يا 
شش سال  تا دوازده ساله ؛ لخت   وعور بايك 
شلوار پاره پاره ؛ پائى برهنه  و پيراهنى شندره 
كه پيداست سالها رنگ آب را بخودش نديده 
. در حاليكه    چشمانش از بيخوابى و بيمارى 
متورم هست با دست هاى كوچك شان سعى 
ميكنند از ميان زباله هاى باقى مانده از تغذيه  
خاندان هاى بى نياز براى رفع گرسنگيشان 
چيزى پيدا بكنند . وگاهى هم بر سر لقمه نان 
كپك زده اى كه وسط زباله ها پيدا ميشود 
نزاعشان در ميگيرد ويكديگر را با سنگ وچوب 

و مشت از پاى در ميآورند .
       باز بچه هائى را ميبينيد كه با تن برهنه 
ــته  زير باران در يك جعبه كوچك چند بس
آدامس ويا گل در دست دارند وسر هر چهار 
راه مقابل اتومبيل هائى كه پشت چراغ قرمز 

توقف ميكنند التماس كنان ميخواهند كه پولى 
به آنها بدهند تا بتوانند به خانوادشان كمك 
كنند   وقتى از او ميپرسى كه چرا به مدرسه 
نميروى  ميگويد براى اينكه خانواده ام پول 
ندارد كه مرا به مدرسه بفرستد . پدرم بيكار 
است  ومادرم مريض و هيچ در امدى نداريم

ــن بچه ها محصول خانواده هائى         اي
هستند كه بر اثرحاكميت جبار آخونديسم دوچار 
فقر ونادارى گرديدند و از هم پاشيدند ، درنتيجه 
در خيابان ها رهاشدند. و چون كشور ودولت 
قانونمدارى هم وجودندارد ، هيچ مقامى در 
جمهورى اسلامى نيست كه براى زندگى اين 
نوباوگان فكرى بكند . در نتيجه نسلى منحط 

و مخرب بوجود خواهد امد .
      دختران جوانى را ميبينيد كه با چشمانى 
اشگ بار .در حاليكه خودشان را در يك چادر 
نماز پاره پاره پوشانده اند در سرماى اخر شب 
كنار خيابانها بانتظار هستند تا يك مردمست از 
خدا بيخبرى انها را باخود به بيغوله اى ببرد .تا 
ــازك تر از برگ گل انها همچون  با وجود ن
حيوانى خود را از فشار شهوت سبك كند  .در 
حاليكه دخترك از درد و رنج وناراحتى زار زار 
ميگريد ، آن بيرحم بدون توجه به اينكه در آن 
نيمه شب آن طفل بيگناه چه بايد بكند . اورا 
رها مينمايد   واگر خيلى انصاف داشته باشد 
ــتش ميگذارد و براه خود  پول كمى در دس

ميرود
        وقتى از دخترك ميپرسى كه اين موقع 
شب در خيابان چه ميكنى ؟ ميگويد  آخر روز 
ها پاسداران وبسيجى ها نميگذارند راحت باشم 
، مرا مى برند در بازداشتگاه و بمن تجاوز ميكنند 
وبعد با شكم گرسنه وبى پول بيرونم ميكنند . 
خبرنگارى از دخترك ميپرسد چرا تن به چنين 

كارى ميدهى ؟
        او در حاليكه اشگ ميريزد .ميگويد  پدرم 
ــتن چك بى محل در زندان است .  بعلت داش
ــت به بيمارى سرطان سينه  ومادرم مدتهاس
ــت و در خانه افتاده واز برادر كوچكم  مبتلاس
نگاهدارى ميكند . اگر نتوانيم اجاره خانه مان را 
ــه مارا بيرون ميكند . بايد در  بدهيم صاحبخان
خيابان بخوابيم . به اين جهت ناچارم ؛ چون نه 
تحصيلاتى دارم و نه كسى بمن كارى رجوع 
ميكند . بدر هر خانه اى هم كه ميروم  اول مرد 
خانه ميخواهد بمن تجاوز بكند . فكر نكنيد كه 
با رضايت به اين كار تن داده ام .  گرسنگى وبى 
ــتى – مادر عليل – برادر كوچكم مرا  سرپرس

مجبور به اين وضعيت كرده است.
       زن جوانى را ميبينيد كه در وانت بسيجى 
ها نشسته  وزار زار گريه ميكند وبا التماس از برادر 
بسيجى كه در خيابان اورا دستگير كرده ميخواهد 
كه اجازه بدهد او بخانه اش برگردد . زيرا دوطفل 
كوچك در خانه دارد و پدرپيرش كه عليل وزمين 
گير ميباشد بانتظار او هستند كه او برايشان نان 

وپنيرى ببرد تا سدجوع بكنند.
         وقتى از او ميپرسى كه چه شد كه تو 
دستگير شدى ميگويد. يك لباس شخصى 
بمن نزديك شد  ومرا گول زد . ومن كه همه 
روز سرگردان و گرسنه در خيابان پرسه زده 
بودم . خيال كردم كه ميتوانم در مقابل تسليم 
شدنم به او پولى بگيرم  ونانى تهيه كنم تا بچه 
ها وپدر پير عليلم را سير كنم . ولى او وقتى 
مطمئن شد كه حاضرم با اوبروم ، مرا  به زور 

سوار اين وانت كرد .
        حالا تمام شب خانواده ام چشم براه من 
با شكم گرسنه چشمشان را به در اطاق ميدوزند 
كه چه وقت به خانه خواهم رسيد  . اما اين 
بيرحم ها تا صبح مرا نگاه خواهند داشت واز 
من بعناوين مختلف سوءاستفاده مينمايند 
وهرچه پول دارم ميگيرند . آنوقت با چشمانى 
اشگبارو شكمى گرسنه . و با خجالت از بچه 
هايم دست خالى بسوى خانه ام ميروم . نميدانم 
تا چه وقت ميتوانم به اين زندگى ننگين  ادامه 

بدهم .
ــوى          نزديك كلانترى متوجه ميش
جمعيتى دور مردمفلوكى ايستاده اند كه از حال 
رفته ونفس نميكشد . پاسدارها در حاليكه با 
لگد به او ميزنند ، فرياد ميكنند خودت را به ننه 
من غريبم نزن .دزدى كرده اى بايد مجازاتش 
راهم ببينى بلند شو .مرد اصلا نفس نميكشد 
.پيرزنى از جوى آب ليوانى را پر ميكند  وبصورت 
مرد ميپاشد .او  كمى بحال ميآيد .در حاليكه 
ــدارد . خودش را به كنار ديوار  ناى حركت ن
ميكشد . وگريه كنان به پاسدارى كه ميخواهد 
به او دست بند بزند التماس ميكند كه من مرد 

آبرودارى هستم . زن وبچه ام در ان نزديكى 
در يك اطاق كرايه اى منتظر من هستند كه 
به خانه برگردم وبرايشان لقمه نانى ببرم .  تمام 
روز بدنبال كار پرسه زدم  ولى هيچ كارى گيرم 
نيامد ، پول هم نداشتم  تا بتوانم  نان وپنيرى 
بخرم ، ناچارشدم از دكان نانوائى دوتا نان را 
بدزدم . بمن رحم كنيد ، من آبرو دارم .خانواده 
ام نميدانند كه بيكارهستم .  ولى پاسدار بيرحم  
بادستبند اوراهمچنان بسوى كلانترى ميكشيد 
. ومردم هم خيره خيره مثل مسخ شدگان فقط 

تماشا ميكردند
ــى بزرگ محله  ــوى دكان قصاب         جل
جمعيت زيادى در صف نوبت هستند وهر كدام 
به اندازه استطاعت مالى شان گوشت ميخرند 
وميروند . خانمى در حاليكه چادر نخ نمايش را 
روى سرش كشيده وسعى ميكند كه  صورتش 
را كاملا به پوشاند .واز وجناتش پيداست كه 
خانمى است تربيت شده . وقتى مطمئن ميشود 
كه در اطراف قصاب كسى نيست با ترديد به 
او نزديك ميشود . در حاليكه سرش را پائين 
انداخته . ميگويد آقا ؛ من فقط پنجاه تومان 
پول دارم  خواهش ميكنم اين پول را بگيريد  
وبمن چند قطعه استخوان بدهيد . زيرا فرزندان 
من يكماه است كه غذاى گرم نخورده اند .  
امروز يك خانمى از آشنايان قديمى من اين 
پنجاه تومان را برايم فرستاده .فقط همين پول 
را دارم . ميتوانم استخوان هارا در آب بجوشانم  
ودر ان نان بريزم وبه بچه هايم بدهم تا بعنوان 
آبگوشت بخورند . اما ، مردقصاب كه از خاندان 
اخونديسم هست  ودر مسجد محل بزرگ 
شده و هر روز سر بر سجاده ميگذارد و دست 
پيشنماز محل را بعنوان تيمم وتبرك ميبوسد  
اصلا نميتوانست خود را با شنيدن حرفهاى 
اين خانم معطل كند ، با صداى بلندى گفت ؛ 
كه خانم پنجاه تومان حتى پول چند لثه سگى 
هم نيست چه برسد به چند پاره استخوان .  
ــتى بيا و  برو دنبال كارت ،هروقت پول داش
گوشت بخر . مردم معطل هستند . آن خانم 
در حاليكه سخت از آمدنش پشيمان شده بود 
سرش را پائين  آنداخت تا برود . مردى كه پيدا 
بود سخنان خانم را شنيده جلو رفت وبه قصاب 
گفت  يك كيلو گوشت لخم بى استخوان به 
خانم بده وبامن حساب كن .  اما خانم با شنيدن 
گفته هاى ان مرد اشگش جارى شد وبا صدائى 
لرزان ونزار . سرش را بلند كرد  وگفت كه آقا 
ممنونم ، اما خانواده من عادت نكرده است نان 
گدائى بخورد ، هنوز هم ميتوانيم تحمل كنيم  
تا روزيكه  بالاخره خداى ايران يادش بيايد در 
اين سرزمين تعدادى انسانهاى شرافتمند هم 
ــا قدم هاى لرزان از دكان  زندگى ميكنند وب
قصابى بيرون رفت . در حاليكه زندگى همچنان 
ــيده ها به  ــت و تازه بدوران رس جريان داش

كارخويش مشغول بودند.
        آنچه را برايتان تعريف كردم يك از 
هزارانى است كه امروز در سرزمين پر نعمت 
وپر ثروت ايران جريان دارد واكثريتى عظيمى 
از مردمان ساده دل وساده انديش كه نتوانسته 
اند خود را با آخونديسم تطبيق بدهند روزگارشان 
را در تيره بختى ونكبت ميگذرانند .  وآخونديسم 
در كمال قدرت و ستمگرى بر اركان كشور 
ــد وبا اجراى مراسم اسلام ناب  چيره ميباش
محمدى سرزمين گل وبلبل را تبديل به خانه 
ارواح واشباح كرده است ، ومن وشما وبسيارى 
ديگران بعنوان ( ايرانى تبار) دل خوشيم كه 
مجامع بين المللى  ( نوروزمان ) را برسميت 
شناخته اند .  وميتوانيم در كشور هاى آزاد جهان 
با شادى نوروز را جشن بگيريم . وبا سرخوشى 
در سالن هاى گرم ودر هواى مطبوع در حاليكه 
گيلاس ويسكى مان را سر ميكشيم (سرود 

اى ايران ) را زمزمه كنيم .
       و تواى جوان ايرانى چه در داخل ميهنت 
وچه در كشور هاى آزاد جهان . به يك نكته 
توجه كن ، هيچكس دلش بحال تو نميسوزد 
.نه سردمداران كشور هاى طماع كه فقط چشم 
به ثروت هاى ايران دوخته اند و نه آخونديسم 
كه توانسته است با حيله ونيرگ جاى خودش 
را در ايران باز كند .تا وقتى تو خودت برنخيزى 
وبعنوان صاحبخانه در مقابل اجامرى چون 
احمدى نژاد ويارانش به مقاومت دست نزنى 
وميهنت را از آن بيرحمان ستمگر باز نگيرى 
همين آش است و همين كاسه . و عاقبت جز 
زباله اى برايت باقى نخواهد ماند . پس خودت 

همت بخرج بده .

فرهنگ كهن ايران بر مدار اخلاق بنا گرديده 
نه بر مبناى (دين) ويا (ثروت)

ايران مدارى ، يقينا از دين مدارى جداست . زيرا دو پديده كاملا بيگانه هستند

با افزايش فشارهاى جهانى بر برنامه هاى اتمى 
ايران شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد آمريكا 
تلاش هاى بيشترى براى انزواى اقتصادى ايران 

بكار گرفته است.
طى هفته هاى اخير كشورها و شركت هاى 
گوناگونى واردات نفت خام خود را از ايران كاهش 
داده اند. برخى از شركاى تجارى اصلى ايران از 
ــورها  جمله چين، ژاپن و هند در بين اين كش

هستند.
از طرف ديگر شركت هاى بيشترى فروش 
بنزين به ايران را متوقف كرده اند. ايران بخش 
قابل توجهى از بنزين مصرفى خود را از خارج وارد 

مى كند.
يك مقام عاليرتبه آمريكا اين هفته صريحا خبر 

از تلاش هاى اين كشور در اين زمينه داد.
ويليام برنز معاون وزارت خارجه آمريكا به كميته 
اى در كنگره آمريكا گفت: «ما كوشش مى كنيم 
از هر اهرمى كه در اختيار داريم براى قطع رابطه 
ــتفاده  ــركتهاى خارجى با اقتصاد ايران اس ش

كنيم.»
كيت دوريان تحليلگر انرژى موسسه پلتز در دبى 
مى گويد: «افراد معدودى حاضرند مستقيماً با ايران 

وارد معامله شوند.»
حتى حميد حسينى رئيس اتحاديه صادركنندگان 
فراورده هاى نفتى ايران تصديق كرده كه صادرات 
نفت ايران به چين، ژاپن و هند كاهش يافته اما 
او گفت اين وضعيت اثرى بر روى صادرات نفت 

ايران ندارد.
اين فشارها در شرايطى وارد مى شود كه آمريكا 
بدنبال اعمال دور جديدى از تحريم هاى سازمان 

ملل متحد عليه ايران است.
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اظهار اميدوارى 
كرده قطعنامه تحريم هاى جديد «بهار جارى» 
در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب 

برسد.
ديپلماتهاى آمريكايى دو ماه بيشتر وقت ندارند 

كه اين مذاكرات را به سرانجام برسانند.
معامله گران مى گويند ايران بهاى بالايى براى 
نفت خود تعيين مى كند. در شرايطى كه بازار نفت 
اشباع است نفت ايران به دليل «سنگين» بودن 

مشترى كمترى دارد.
تحليلگران موسسه پلت مى گويند ايران با توليد 
3 ميليون و 760 هزار بشكه نفت در روز وراى 
سقف تعيين شده اوپك رفته است. اما برخى ديگر 
نيز با اشاره به آمارهاى حكومت تصوير چندان 
خوبى از ايران ترسيم نمى كنند و مى گويند اين 
كشور خيلى بيش از 3 ميليون و 500 هزار بشكه 

در روز توليد نمى كند.
آقاى حسينى گفته است چين واردات نفت خود 
از ايران را از 400 هزار بشكه به 200 هزار بشكه 

در روز كاهش داده است.
ژاپن نيز خبر از كم كردن واردات نفت خام خود 
ــت. شركت هند ريلاينس هم  از ايران داده اس
معاملات خود با ايران را كاهش داده و يا حتى 

قطع كرده است.
به گزارش ايسنا خبرگزارى دانشجويان ايران، 
ريلاينس روزانه بين 90 تا 100 هزار بشكه نفت 

از ايران مى خريد.
ريلاينس همچنين يكى از تأمين كنندگان 
ــركت يكى از  اصلى بنزين به ايران بود. اين ش
ــت كه بدليل فشار سياسى  ــركت هائى اس ش
معاملات خود با ايران را قطع و يا حداقل كاهش 

داده است.
شركت روسى لوك اويل، بى پى، شل، ويتول، 
گلنكور، ترفيگورا و اى پى جى نيز جزء اين كمپانى 

ها هستند.
وابستگى

مردم ايران عاشق ماشين هاى خود هستند و 
آشوب تابستان 2007 كه بدنبال سهميه بندى 
ــدن بنزين در اين كشور رخ داد نشان داد كه  ش
ــتگى ايران به بنزين وارداتى يكى از نقاط  وابس

ضعف اين كشور است.
ــار بر باراك اوباما خواهان  كنگره ايران با فش
تحريم صادركنندگان بنزين به ايران است، اما 
ــاى اوباما تاكنون مخالفت كرده و يا حداقل  آق

اقدامى رسمى انجام نداده است.
برخى تحليلگران مى گويند تركمنستان، ونزوئلا، 
كويت و مالزى نسبت به فروش بنزين به ايران 
ابراز آمادگى كرده اند و تهران مى تواند نياز خود 

را از اين منابع تأمين كند.
اين هفته گزارش شد كه يك تانكر چينى براى 
انتقال محموله بزرگى از بنزين به ايران آماده مى 

شود. شركت توتال فرانسه نيز هنوز به ايران بنزين 
مى فروشد.

رئيس شركت توتال گفته است كه اين شركت 
پيام «غيرمستقيمى» از واشنگتن درباره فروش 

بنزين به ايران دريافت كرده است.
اين فشارها حداقل به اين معناست كه ايران 
شايد بتواند منابع جايگزينى براى خريد بنزين پيدا 
كند، اما مجبور است بهاى بيشترى براى اين 

منظور بپردازد.
فشارها بر ايران نشان مى دهد چگونه آمريكا از 
قدرت اقتصادى خود بعنوان اهرم سياسى استفاده 

مى كند.
ــركتى  براى نمونه لوك اويل با وجود آنكه ش
روسى است سهامداران آمريكايى زيادى و پمپ 
ــددى در آمريكا  بنزين هاى زنجيره هاى متع

دارد.
ريلاينس هند نيز منافع مهمى در آمريكا دارد.

فشار آمريكا
مدتهاست كه مقام هاى آمريكايى از اين اهرمها 
براى ممانعت از نقل و انتقالهاى مالى ايران استفاده 

مى كنند.
ــاده اى از واشنگتن  بانكهاى اروپايى پيام س
ــا با ايران معامله كنيد يا با  دريافت كرده اند: ي

آمريكا.
مقام هاى وزارت خزانه دارى آمريكا براى انتقال 

اين پيام حداقل دو سفر به اروپا داشته اند.
ــه اين ترتيب انتقال پول به ايران و يا از اين  ب
كشور بسيار دشوار و دريافت اعتبار نامه نيز تقريبا 
غيرممكن شده است. اين مسئله يكى از دلايل 

كاهش معاملات نفتى با ايران است.
آمريكا از اتحاد خود با عربستان سعودى استفاده 
مى كند تا منبع جايگزينى براى كشورهاى آسيايى 
كه از مشتريان اصلى نفت ايران هستند تأمين 

كند.
فشار وسيعى نيز بر شركتهاى غيرآمريكايى براى 

جلوگيرى از معامله با ايران در جريان است.
شركت خودروسازى دايملر اين هفته اعلام كرد 
كه از ايران خارج مى شود. گزارش شده كه آنگلا 
مركل صدراعظم آلمان موافقت كرده ماداميكه 
واشنگتن بطور علنى فشار نمى آورد شركتهاى 

آلمانى را ترغيب به توقف رابطه با ايران كند.
اما اتريش همچنان فعالانه و بطور علنى روابط 

تجارى با ايران را تشويق مى كند.
اختلافات داخلى

بر اساس برخى تحليلهاى غربى از آمار بانك 
مركزى ايران، كاهش درآمد نفتى ذخاير ارزى اين 
كشور را بطور جدى كاهش داده است. هزينه هاى 
زياد محمود احمدى نژاد نيز اوضاع را وخيمتر كرده 

است.
بر اساس اين تحليلها ذخاير ارزى ايران ممكن 
است تا يكسال ديگر به سطح بسيار خطرناكى 
نزول كند و دولت را مجبور به كاهش ارزش ريال 

و يا اتخاذ سياست شديدى كند.
يكى از مشكلات اصلى آقاى احمدى نژاد اين 
است كه بدنبال انتخابات رياست جمهورى تابستان 
گذشته بسيار ضعيف شده است. دولت او اغلب 
نمى تواند تصميم گيرى كند و گاه حتى به آستانه 

فلج شدن رسيده است.
ــيارى از محافظه كاران از  او حتى در بين بس

محبوبيت ناچيزى برخوردار است.
تاثيرات اين وضعيت در تغييرات شديد سياست 
هسته اى ايران به چشم مى خورد. اما مشكل 

اصلى مديريت اقتصاد است.
يكى از راه هاى مقابله با بحران مالى ممكن 
است كاهش يارانه ها بخصوص يارانه بنزين باشد 

كه آقاى احمدى نژاد در صدد اجراى آن است.
اما رئيس جمهور ايران دچار اختلاف با مجلس 
بر سر وسعت اصلاح يارانه هاست و بنظر نيز نمى 

رسد اين مشكل بزودى حل شود.
فشارهاى اقتصادى آمريكا معطوف به تشويق 
آقاى احمدى نژاد براى حضور بر سر ميز مذاكرات 
هسته اى است. اما تاكنون نشانه هاى زيادى از 
نتيجه بخش بودن اين تلاش ها به چشم نمى 
خورد. علاوه بر اين نشانه هاى چندانى از اقتدار 
كافى آقاى احمدى نژاد براى حل اين مسئله حتى 

اگر بخواهد هم به چشم نمى خورد.
ــت بازى  ــت هاى غرب ممكن اس اما سياس
بلندمدتى هم باشد. غربى ها ممكن است اميدوار 
باشند كه فشارهاى اقتصادى در دراز مدت موقعيت 
آقاى احمدى نژاد را تضعيف كند و يا حتى نهايتا 

اساس حمهورى اسلامى را تهديد كنيد

آمريكا حلقه محاصره 
اقتصادى ايران را تنگتر 

مىكند


